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  چكيده
بررسي (از پايين  نگاري تاريخ: عبارت است ازاحسان طبري  نگاري هاي تاريخ ويژگي

يـابي و   ريشـه  ؛و رويـدادها ها  ساختاري نگريستن به پديده ؛)مردم ةتاريخ خلق يا تود
حال و آينده  ةطبري دغدغ(حوادث براي درك تحولات زمان حال اي  بررسي زنجيره

تاريخي براي فهم بهتر هاي  دادهاي ديگر مناطق جهان و ديگر دوره توجه به رخ ؛)دارد
اعتقاد به  ؛تاريخيهاي  تاج قاعده و قانون از پديدهناست ؛نظر خود د موردحادثه و رويدا

بـا وجـود   . و اعتقاد به حركت جبري و تكاملي تاريخ ؛و تكرارپذير بودن آن بيني پيش
و هـا   بندي شديد به مـرام ماركسيسـتي، بسـياري از واقعيـت     علت پاي به ،اين، طبري

تـاريخي  هـاي   يافت نظري خود را بر پديده رهگيرد و  مي حقايق تاريخ ايران را ناديده
  .نيست معتقد كند؛ هرچند كه خود به چنين امري مي تحميل
 .ماركسيسم ،حزب توده ،نگاري تاريخ احسان طبري، :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

شمسـي روالِ ثابـت و هميشـگي خـود را طـي       سيزدهمقرن  ةنويسي ايران كه تا نيم تاريخ
تـدريج   بـه  يادشـده  يزمـان  ةرويدادهاي سياسي و نظامي برجسـته در بره ـ كرد، با وقوع   مي

در را بدين ترتيب كه اين رويدادها نوعي چالشِ فكـري  . دكرتحولاتي را در خود مشاهده 
پديد آورد و آنان  ،ماندگي و انحطاط كشورشان ميان برخي رجال ايراني، مبني بر علل عقب

معضلات را  ،لأمو توأم با ت جديدرويكردي يق و با نگاهي عم ،را بدان جهت سوق داد كه
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مـل در رونـد   أانحطاط ايـران ت هاي  گذار در كشف ريشهتأثيرهاي  يكي از راه. ندكنواكاوي 
زوال  راه نويسي نيز هـم  تاريخدر اين ميان،  ،اما. نگاري بود تاريخي اين كشور از طريق تاريخ

عصر جديد هاي  انديشه در ايران دچار انحطاط شد و براي تبيين مسائل تاريخي و دگرگوني
شـد تـا     بايست طرحي تازه در آن افكنده مـي   از اين رو، مي. كارايي نداشتچنان كه بايد  آن

چـون ميـرزا    انـي هـم  فكر روشـن كه  از آنپس . شد ميپذير  توضيحِ تحولات دنياي نو امكان
قـرن   جنبش فكـري را در اواسـط  ) نوعي به(خوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني اين فتحعلي آ
 ـ   دندكرشمسي آغاز  سيزدهم تحـولات در ايـن زمينـه     ه، با وقوع انقـلاب مشـروطه، نيـاز ب
الاسلام كرماني و احمد كسـروي بـا نگـارش ايـن      و البته افرادي مثل ناظم دشتر  محسوس

هـاي    هايـن رونـد در ده ـ  . دندكرايران ايفا  ينگار بسزايي در تحول تاريخ نقشمهم  درويدا
 ةزمـاني در عرص ـ  ةبرجسته در اين بره ةنكت. شمسي نيز ادامه يافت چهاردهمنخستين قرن 

فكـرِ   ةبود، كه سـببِ رخن ـ  ،ويژه دانشگاه تهران سسات علوم عالي، بهايجاد مؤ نگاري تاريخ
نظير عباس اقبال،  ،شد ن برجستهار ميان اذهانِ برخي مورخد نگاري تاريخرويكرد علمي به 

كه مورخان ايرانـي درصـدد    ،در همين مقطع زماني. و غلامرضا رشيد ياسمي ،سعيد نفيسي
ايـران     نگـاري  تاريخ يعلمي در تاريخ بودند، بينش و رويكردي بر فضا تياف رهنزديكي به 

بـدين  . سـنتي  نگاري تاريخ يساختار فكر ابيگانه بو البته بود جديد  د كه كاملاًشفرما  حكم
ـ امنيتي رضاشاه زمينه را براي ظهور يك حزب كمونيسـتي   سقوط حكومت پليسي ،ترتيب

كرد،  مي فعاليت» حزب توده« كه با عنوان ،نظر گروه مورد. دكرسياسي ايران فراهم  ةدر عرص
بلكـه   ،عرصة سياسيتنها در  و نه آورد دست به شمسي 1320 دهة طي ايران در فراواني نفوذ

گروه سياسـي  اين  فكري ةيكي از جوانب رخن. گذار ظاهر شدتأثيرفكري نيز بسيار  ةدر زمين
ات آن تـا زمـان   تـأثير تاريخي بود كه  ةـ لنينيست در ايران از بعد تاريخ و انديش ماركسيست

 ،وريسين حـزب تـوده  ترين تئ  ترين و برجسته در اين ميان، نقشِ مهم. حاضر محسوس است
دبيـر اول حـزبِ    كيـانوري،  بر اظهـارِ  بنا ،؛ كسي كهاستتوجه درخور  ،يعني احسان طبري

). 562: 1371كيـانوري،  ( آمـد  شـمار مـي   بهاين حزب باسواد مذكور در زمان انقلاب، تنها 
چـون   ، بلكـه در جهـان كمونيسـم نيـز هـم     بـود  تنها تئوريسين اصلي حزب توده طبري نه
او چنـدين  ). 102- 95: 1386شـيرازي،  (برجسته داراي اعتبـار بـود   ) اما نه مورخ(متفكري 

تا مسائل تاريخ ايران را با رويكردي د كرنگارش درآورد و سعي  كتاب با محتواي تاريخي به
از طريـق رجـوع بـه آثـار ايـن       ،طالعـه ند در ايـن م ا كوشيده گارندگانن. دكنجديد واكاوي 

را بررسي با آن او  ةو نوع مواجهنگاري   به تاريخ و تاريخاو رد رويك ،انديشمند ماركسيست
  .است احسان طبري چگونه بوده نگاري هاي تاريخ ند و ببينند كه مشخصهكن
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  پذيري از ماركسيسمتأثيرو  تاريخ از نگاه احسان طبري. 2
 ؛اسـت ـ لنينيسم  مكتب ماركسيسمرويكرد به در قالبِ    احسان طبري به دانش تاريخ ديدگاه
 تمامـاً اي  را انديشـه ـ لنينيسم  ماركسيسماو . به آن دارد بسياريبندي  وابستگي و پاي طبري

طبـري در  ). 124 :ب 1356طبـري،  (دانـد   مـي  و انتقـادي  ،علمي، مثبت، طبقـاتي، انقلابـي  
آسـيا در  هـاي   كه نخستين خلـق  نويسد كه مردمان ايران از اين مي داري از اين مسلك جانب

بر او ). 142: همان(بايد به خود ببالند  اند انقلابي و ايجاد سازمان انقلابي بيني جهانفراگيري 
 ةتواند سـرماي  مي ،درستي و جامع درك شود بار به ـ لنينيسم يك اگر ماركسيسمكه است آن 

ي و مسائل طبيعديد در  اي چنان روشني عظيم فكري براي يك عمر نبرد اجتماعي باشد و آن
 ،زعـم او  بـه . تاريخي ايجاد كند كه در حكم نوزايي كامل شخصيتي و روحي انسـان باشـد  

و  ،گشـا  تحليل معرفـت، ره  ةترين شيو تكامل معرفت بشري، عظيم ةـ لنينيسم قل ماركسيسم
كـه  كنـد  مي اشاره ديگر جايييا در . )6: الف تا  بي طبري،(رتوان است، زيرا حقيقت است پ 

 منطقي، استحكام نفوذ، جهت از اجتماعي بورژوايي و اقتصادي، فلسفي، مكتب هيچ امروزه
 و طبيعـي  هـاي  دانش با اش سازي هم ،زندگي عملي در آنگشايندگي  و گويي پاسخ قدرت

نيسـت   شدني مقايسه لنينيسم ـ ماركسيسم مكتب با ساز دگرگون و انقلابي تأثير و اجتماعي،
اـص بـه مـرام      داري و جهـت  با وجـود ايـن جانـب   طبري اما ). 125: ب 1356 طبري،( گيـري خ

  :كند له خللي در كارهاي علمي او وارد نميئاين مسكه است بر آن انگيزي  طور شگفت ماركسيسم، به
يعني سمت تاريخي خـاص دارد و   ،دار ست جانبا اي ماركسيستي فلسفه ةفلسف كه با آن

 ةلازم ـ. دار عينيـت علمـي اسـت    كنـد، طـرف   مـي  از پرولتاريا در مقابل بـورژوازي دفـاع  
بيني  خاطر واقع هي نيست و نيز بيگرا بيني و عيني وجه نقض واقع هيچ دار بودن آن به جانب
 ـ بـه  ،منافع پرولتاريا. شود طرف بدل نمي طبقات و بي يماوراي به فلسفه يگرا و عيني  ةمثاب

او  بينـي  جهـان در  ،بـا حقيقـت در تضـاد نيسـت، لـذا      ،مترقي و انقلابـي عصـر مـا    ةطبق
 باشـد راه  هـم توانـد بـا هـم     مـي  دار و خصلت عينـي  ، داشتن خصلت جانب]ماركسيسم[
  .)8: الف تا  يب ،يطبر(

يـا  هـا   دهد كه در آن تـوده  مي طبري تاريخ ديرپاي بشر را براساس نبرد طبقات توضيح
در ايـن   ،كـه است  بر آناو . اند گران و استثمارگران خلق در حال جنبش و نبرد عليه اسارت

يك فرمول مؤثر بـراي برخـورداري از مواهـب مـادي و      فقط ،كم و بيش ،هزار سال دوازده
با اتكا بـه   ،سپس ،تمند شو تا قدرتمند باشي ووبدزد و ثر«كه  معنوي وجود داشته و آن اين

محصولات مادي و نعمات معنـوي را بـه سـوي خـود و      دانِكار مولّ ةثمر ،ثروت و قدرت
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با اتكا به قدرت و  ،سپس ،زور بگو و ستم بران و قدرتمند شو و«يا  .»كن ات غصب خانواده
ديگران را بـدبخت  « :در يك كلمه .»مطلوب قبل برس ةحيله، ثروت بيندوز و به همان نتيج

 ديگران را چاكر ساز تا خود سرور شوي و جوان را زيـر . بخت سازي كن تا خود را خوش
  ).126- 125 :1361 طبري،( »هندرا بر فراز سر جاي دو پا گذار تا ت
كه به حفظ وضع موجـود  (كار  تناقض ميان نيروهاي ارتجاعي و محافظه طبري ،درواقع

كه براي اصلاح عميق وضع موجود يا (طلب و انقلابي جامعه  و نيروهاي تحول) مندند علاقه
آن را از دانـد كـه    مـي  ترين تناقض جامعه را مهم) كنند مي حتي دگرسازي بنيادي آن مبارزه

  :گويد مي طبري در ادامه. توان ديد مي ديرباز در اساطير و اديان
هـاي   خويانة اشرافيت ساساني در زمان خسـرو خواتـان، داوري   برخورد خشمناك و درنده

عباسي با جنـبش زنگيـان و    ة، برخوردهاي خليف)وزير سلاجقه(الملك  سراپا افتراآميز نظام
و كارترهـا و  هـا   بـا برخوردهـاي امـروزي چرچيـل     ميرانشاه تيموري با جنـبش حروفيـه  

  ).95- 94 :ج تا  يب ،يطبر(ندارد وتازهاي هيتلر تفاوتي  تاخت
، )نشان دادن مظلوميت مردم در برابر ظلم و استبداد(در اين زمينه ها  تلاش ةبا وجود هم
را بـه  جاي ماند كه دين انساني خـود    هميشه اين عطش در من به« :گويد مي طبري باز هم

  ).14- 13 :ب تا  بيطبري، ( »ام  پامال شدنِ قرون هنوز ادا نكرده
، »برابري«، »عدالت«، »صلح«با آرماني كردن مفاهيمي مثل  ،ها همانند ديگر ماركسيست ،او

بهـروز اسـت كـه بـا      فقط زماني جامعهكه است بر آن در ذهن خويش، » لتيفض«و ، »رفاه«
ي يرهـا  رايداند كه ب مي تاريخ يخود را فرزند كساني در طاو . تلاش به آن دست يافته باشد

وار با مردانگـي قهرمانانـه    مرگ را خوار شمردند و از زندگي بردهحقارت خلق از اسارت و 
دانـد كـه در آن    مـي  »سوسياليسم علمي«طبري اين مرحله را ). 529: 1348طبري، (تن زدند 

  :شود مي دهي اقليت بر اكثريت ايجاد امتياز و فرمانكشي و  رها از بهرهاي  نظم نوين و جامعه
 ـ كي ـبـا پرات  يتئـور  ونـد يبا پ ن،يو لن انگلس، ماركس،  شـة يبـا وارد سـاختن اند   ،يانقلاب

 ني ـا يانقلاب يها سازمان جاديكارگر، با ا طبقة يخود در جنبش خودبه يعلم سمياليسوس
 ياتوپ اي »ليتخ«و » آرمان«در گذشته  چه آنآوردند تا  ديجهان را پد ياهرم دگرگون طبقة

 بـدل  تي ـواقع بـه  جيتـدر  و خود به ديبگشا خيتار ةزند تينام داشت راه خود را در واقع
 ةهم ـ جانبـة  همه رفاه و رفت شيو پ ياستثمار و استعمار برافتد، صلح و برابر يعني گردد؛
 و بگذارد سر پشت را خود خيتار ماقبل تيبشر و گردد نيتأم ها و جنس نژادها، ها، خلق
به دوران مجبـور بـودن در چنـگ     تيخود بشود، بشر شدة يانسان خيتار نينو عصر وارد
كامل سرنوشت خـود بشـود    اريخاتمه دهد و صاحب اخت يو اجتماع يعيجبار طب نيقوان

  ).126- 125: ب 1356 ،يطبر(
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  تاريخ روند به جبري و خطي تك نگرشي. 3
 و قدرت با كه است) تاريخ تكاملي ديالكتيك( تاريخ تكاملي و جبري حركت به قائل طبري
و  ،چون سيلي غرنده و مقتدر در بستر متحول، جوشان و خروشان فراوان خويش هم نيروي
وي تـاريخ را حاصـل حركتـي    ). 17 :ج تـا   طبري، بـي (تازد  مي پيش خويش به گستر فاجعه

و مـردان   ،و نقـش كـارگزاران، قهرمانـان   دانـد   مي پذير بيني پيشرونده و البته  قانوني و پيش
 را بـه دو نـوع تقسـيم   هـا   او در اين باره شخصـيت . انگارد مي بزرگ تاريخي را در آن هيچ

  ).50- 48 :همان ←( فعال و منفعل: كند مي
توانند جبر تـاريخ را بـه كنتـرل خـويش      مي پندارند مي كساني كهكه است  بر آنطبري 

در حكم تاريخ ترديدي نيست و حقيقت را بر مسـند حاكميـت   ند، زيرا ا دربياورند در توهم
 در قاطعيـت جبـر تـاريخي    ،بـه نقـل از مـاركس    ،وي). 103 :1361 طبري،(خواهد نشاند 

مسائلي كـه در  . آن است لحگذارد كه قادر به  مي تاريخ مسائلي را در دستور روز :گويد مي
ي از جبـر تـاريخ پـيش بتـازد     يعن ـ ؛حل كنـد ها را  آندستور روز نيست احدي قادر نيست 

اين متفكر ماركسيسـت، سياسـتي كـه بـا      ةبنابراين، به عقيد). 156- 155: ب 1356 طبري،(
بشري در تضاد باشد هر اندازه هم  ةو جامعن يمع ةگيري عمومي تكامل تاريخي جامع سمت

صـورت موقـت    بـه توانـد   مـي  فقـط و  فقط، شودماهرانه تنظيم » فنون سياسي«كه از لحاظ 
  ).4: 1361طبري، (رسد  مي بست يابي داشته باشد و سرانجام به بن كام

  :كند مي انتقاد ،نظير پوپر ،شناسان ضدتاريخ طبري از برخي فلاسفه و جامعه ،همين دليل به
اند و هستند و يكي  ان ضدتاريخ در ميان متفكران بورژوازي زياد بودهشناس جامعهفلاسفه و 

گرايي ماركسيستي نوشته، پوپر  كه كتابي بر رد تاريخ ،انن معاصرها در ميا از مشهورترين آن
تـاريخ در مسـير   . چنـين نيسـت   ،نـه . گويد تاريخ تكرارپذير نيست مي نام دارد كه صريحاً

كند،  مي به شكل جبري سير) بحثي در نام نيست(تاريخ  ةيا فلسف شناسي جامعه ةقوانين ويژ
ي ي ـالخـط اعتلا  سيرها در طبيعت و اجتماع، سير همـواره مسـتقيم   ةولي اين سير، مانند هم

  ).70- 69 :ج تا  طبري، بي(نيست، بلكه تضاريس شكسته و بسته و پيچاپيچ غريب است 

بـه  هاي  ي خود، سرشار از جهشيرغم حركت تكاملي و اعتلا به ،عبارت ديگر، تاريخ به
 در روند تكـامليِ  ،اما. هاست كژراهيو  ،ها ها، خمش ها، درجا زدن جلو و به عقب، زيگزاك

زعم طبري، اگر ما ديد تكاملي به تاريخ نداشته باشـيم،   به. آن به سوي هدف ترديدي نيست
حوادث دچار سردرگمي خواهيم شـد   بيني پيشهم در درك واقعيت حركت تاريخ هم در 

  ).38 :الف تا  طبري، بي(
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واحد در تاريخ جامعه هرگز همانند هم نيست  ةكند كه اگرچه يك پديد مي طبري اذعان
و اين شايد باعث شود علت و قانونمندي تاريخي را بالكل منكر شويم، نبايد اين واقعيـات  

هـاي   تـوان بـه مشـابهت    مي علميهاي  زيرا با مجهز شدن به شيوه ؛متفاوت را برجسته كرد
  :ها پي برد فراوان آن

علمي  شناسي جامعهماهيت و پديده است و بايد به تفاوت جامعه و تاريخ تنها در اختلاف 
در » رع«بين فلان كاهن معبـد   ا چه تفاوتي است مامجهز بود تا سير تكامل را شناخت و الّ

  ).91 :1361طبري، (مصر قديم و كاردينال خيمنتس؟ 

از نظـر  . بين تاريخ و طبيعت نيسـت فرقي يعني قانونمندي و تكرارپذيري،  ،از اين جهت
قابـل درك، تحليـل، توجيـه،    «ديگر معرفت هاي  رشته ةقوانين تاريخ مانند قوانين هم ،طبري

علم ْ بنابراين، ماركسيسم .)80، 72 :ج تا طبري، بي(است » و اداره ،، نظارتبيني پيشمحاسبه، 
و تفكر است و اين قوانين و مقولات در مجموع كليت  ،ترين قوانين رشد طبيعت، جامعه عام

 :الـف  تا طبري، بي(كند  مي جهان را در جريان گسترش و تكامل و تغيير لاينقطع آن منعكس
است كه جوامع بر آن  ،كلاسيكهاي  مانند ديگر ماركسيست ،بر اين اساس، طبري .)35- 34

هاي  فرماسيون ةاز سلسل ،اجتماعي ـ از جهت ماهيت قوانين اقتصادي ،از جمله ايران ،انساني
زندگي ابتدايي اوليه و نظام دودماني، نظـام بردگـي، نظـام فئـودالي، نظـام      : ترتيب به(معيني 
به تعبير وي، اگـر قـوانين   ). 17 :1348طبري، (گذرد  مي )و نظام سوسياليستي ،داري سرمايه

 ةدو عرص در هر) پروگنوستيك(علمي  بيني پيشبشناسيد،  دروني تكامل طبيعت و جامعه را
  ).38- 36 :الف تا طبري، بي(شود  مي طبيعي و اجتماعي براي شما ممكنهاي  پديده

و تجريدها انجـام نگيـرد، قـوانين مسـلط بـر      ها  تا تعميمكه است  بر آنبنابراين، طبري 
محدود و ويژگـي ايـن   هاي  عرصهو تا از كرد توان بيان  را نميها  روابط دروني اين سرشت

مـانيم و بـه    مي و از جزئي به كلي توجه نكنيم، در مفردات باقييم ينماننظر  صرفها  عرصه
پس از شناخت سرشت و قوانين است كه بايد بار ديگر  فقط ،زعم او به. يابيم عام دست نمي

از رفـت و  مشخص بازگشت و آن را توضيح داد؛ از مفرد و خاص به عام فرهاي  به عرصه
كنـد كـه    مـي  او از لنين نقـل ). 104: 1361 طبري،(آمد  سپس از عام به مفرد و خاص فرود

داد كه درخت را نبينيد، جنگل را ببينيد؛ امواج را نبينيد، دريا را ببينيد؛ در  مي همواره هشدار
افـل  جزئيات، در اپيزودها، در اين يا آن واقعه چنان مستغرق نشويد كه از سير كلي امـور غ 

 از تـوان  مي كه است طريق اين از فقط). 71 :ج تا  ؛ طبري، بي157: ب 1356 طبري،(بمانيد 
طبـري،  (ايـن علـم اسـت     فقط و داشتمناسبي  درك ،ها آن تنوع وجود با ،ها پديده و اشيا
پـذيري در تـاريخ و    بينـي  پـيش مخالفان قانونمندي و تكرارپذيري و  يطبر). 55 :الف تا  بي
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بـاقي  هـا   حوادث و پديده در جزئيات فقط ها زيرا آن ،گيرد مي انساني را به باد انتقادجوامع 
كند  مي توصيف» ابلهانه«ها را  كوشش آنطبري  ؛ها نيست اند و سودي در مطالعات آن مانده

  ).70- 69، 37 :ج تا  طبري، بي(
انساني  ةتكامل جامع ةيافتنِ مشخصِ قوانين دروني و ويژ   شارحِ چگونگي تحقق ختارياگر 

ادوار،  ةپردازي عبثي اسـت كـه در آن هم ـ   خواني و قصه نباشد، در آن صورت، سرگذشت
سـاز بـا آن    كـه در آن عمـده و تـاريخ    انـد،   اشخاص سخت به هم شبيه ةحوادث، هم ةهم

گردنـد و تنهـا قـانوني كـه       اي كه در آن سوي بستر تكامل قرار دارد هماننـد مـي    غيرعمده
ْ توانيد در آن بيابيد جنگ خير و شرِّ تجريدي و مطلق است كه معلوم نيست چـرا خيـر    مي

كـه همـه را بـه     مگـر آن  ؟شود  خير است و شرّ شرّ است و چرا گاه اين و گاه آن پيروز مي
طبيعـي پنداريـد و   ي ي مـاورا يما تقديري مرموز از جانب نيرو ينگاران باستان  داستان ةشيو

  ).8 :د تا  طبري، بي(ناپذير تسكين دهيد   تي دسترسخود را به وجود حكم

خود، او اين نكته را هـم   ةشد  طبري مبني بر حركت تاريخ در مسيرِ مشخص نظرِرغم   به
ممكـن اسـت متناسـب بـا زمـان و      ْ هاي تاريخي در سير اين حركـت   كه پديده كند مي بيان
كـه   طبري، ضمن اين). 82 :1361 طبري،(هاي خاص با گوناگوني عجيبي گام بردارند   مكان

كند،   هاي اجتماعي عبور مي  بندي  شكل معتقد است تاريخ جوامع انساني از مراحلِ مشخصِ
كشد و عمـل   ميورزند به نقد   مراحل مبادرت مي يكار كساني را كه به اقتباس الگوي جزم

ن آاو بر . شمرد  مي »اجتماعي ماركس و انگلس ةدگماتيزاسيونِ فلسف« لاشكاَها را يكي از  آن
 و» تنـوع عظـيمِ شـكلِ حركـت در جامعـه     «كردن    شكال فراموشكردنِ اين اَ   بود كه مطلق

اين متفكرِ ماركسيسـت  ). 9: 1386 شيرازي،(است » نسج اجتماعي فشگر فانعطا تقابلي«
بـه  هـا   چنـين سـرعت تحـولِ آن    ها در تاريخ و هم  بر اين باور بود كه اشَكال بروز اين نظام

منطقي بر تـاريخ   تمقولايك مشت  يبه تحميلِ مصنوع فقطكه نبايد است اي متنوع   اندازه
عام را از متن تجربـي  و بسنده كرد، بلكه بايد منطقي را از متن تاريخ، كليّ را از متن جزئي، 

 كديالكتي ـگويـد كـه    مـي  يعلم ـ فلسفة آموزشطبري در  .)17 :1348 طبري،(بيرون آورد 
 ؛شـمرد  مـي  تابع قوانين عام و خاص نمكاحركت تكاملي بغرنج جهان را در مسير زمان و 

اشيا  دبرخور، زيرا بدون اين شودبرخورد مشخص تاريخي ها  پديده اطلبد كه ب مي ،بنابراين
شـوند و   درك نمـي  شان هو عملكرد ويژ ،از جهت مختصات كيفي، مقام تاريخيها  و پديده

دهند  مي ند و شخصيت و خودبودگي خود را از كفشو مي به هم شبيه ها اشيا و پديده ةهم
مـاركس هـم در برخـي     دخوشود كه   اين نكته را يادآور مي طبري). 38 :الف تا طبري، بي(

دسپوتيسم «كه  يا ايناست ده كرتحليل    را» ييكهن آسيا ةي و جامعيتوليد آسيا ةشيو«آثارش 
  :گيرد  با اين اوصاف، طبري نتيجه مي). 12 :1348 طبري،(دهد   را ارائه مي» شرقي
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   بردگـي در ايـران، بـه جـاي يـافتنِ اشَـكال       يـ روم اشَكالِ يوناني يجوو به جاي جست
ــ هلنـدي    اشَكالِ انگليسـي  يجوو فئوداليسم در ايران، به جاي جست يـ آلمان فرانسوي

الي رفـت كـه در ايـن كشـور     ي در كشور ما، بايد به دنبال يافتنِ آن اشَـك دار سرمايهرشد 
هـاي جوامـع ديگـر بشـري را تكـرار        خود پديـده سرشت كه از جهت  پديد شده و با آن

؛ براي اطلاعات 13: همان(يگانه و ويژه است  شكل بروز خودجهات كند، از بسياري   مي
  ).110- 108 :1386شيرازي،  ←تر در اين باره  بيش

هـاي   كند كه كمونيسـت  مي ايران نيز ذكروي هنگام تشريح جنبش كمونيستي شمال 
بايست به اين نتيجه  مي ايراني از زمان انقلاب مشروطيت با واقعيت ايران درگير بودند و

 هايي است كـه آن را از جوامـع ديگـر ممتـاز     ايراني داراي ويژگي ةكه جامعرسيدند  مي
محـال  اي  و مبـارزه  ،ها، تعيين مشي سياسي، سازماني، رهبـري  بدون درك آن ،كند و مي

نگاري رسـمي    خواهد از تاريخ مي با اين كارطبري شايد ). 132 :ب 1356 طبري،(است 
در بررسي تاريخ ايـران فاصـله   ) ماركسيسم يديدگاه ارتدوكس(و كلاسيك ماركسيستي 

ماركسيستي را با  ةبدين ترتيب، نظري ،توليد آسيايي روي آورد تا بتواند ةبگيرد و به شيو
  ).117 :1386شيرازي، (هاي تاريخ ايران وفق دهد   پديده
 هـا  شـود، در عمـل چنـدان بـدان     مي ها كه مدعي اين گفته جود اين، طبري با اينوبا 
متفكران  ةطبري را بايد در زمر ،درواقع. ماند مي بند نيست و فقط در حد حرف باقي پاي

همـة  يك نسخه بـراي  فقط ـ لنينيست قرار داد كه  خطي ماركسيست تكاملي الگوي تك
ايـن امـر    وآراي ااجمـالي   ةو مطالع ـطبـري  ي بـه كتـب   با نگاهي كلّ ؛پيچند مي جوامع

كشـورهاي   ةكه در هم با اين، طبريبراساس نظر  ،نمونهاز باب . شود مي خوبي آشكار به
كنـد، راه   مي ـ لنينيسم و سازمان انقلابي آن راه خود را از مسير ويژه باز آسيا ماركسيسم

نيست، بلكه فراگيري جـامع و علمـي   » ايراني«يا » ماركسيسم آسيايي«ر ايران ايجاد كشو
شـرايط مشـخص    او لنين انطباق درست و علمي آن ب ،و دقيق آموزش ماركس، انگلس

  ).142: ب 1356 طبري،(سازمان انقلابي است  ةرحوصلموقع و پ و ايجاد بهمعين  ةجامع
  

  شناسي  تعامل تاريخ و جامعه. 4
و  شناسـي  جامعهكند چون انسان موجودي اجتماعي است، به  مي طبري اذعان ،سرانجام

عـام و   شناسـي  جامعهوي با تفكيك قائل شدن ميان . تاريخ براي شناخت وي نيازمنديم
  :نويسد مي تاريخ
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جو و اجتماع، تجريد حركت تاريخ انساني است و جست ةبه معني فلسف ،عام شناسي جامعه
عيني و منطقي در مسير تكاملي وي و يافت قوانين كلي يـا خـاص   هاي  بندي و تعيين دوره

گاه ما با تبلـور مشـخص ايـن     آيد، آن مي ميان ولي وقتي سخن از تاريخ به. اين ادوار است
و هـا   و رويدادها و چرخشها  انگيز از شخصيت و قوانين در يك تنوع حيرتها  بندي دوره

و هـا   رگ و كوچـك، آرام و خـونين، و بازگشـت   تحولات عجيب و غريب و تنازعات بز
  ).68 :ج تا بي طبري،(سر و كار داريم ها  و درنگها  و شتابها   جهش

گويد تاريخ  مي شود و مي قائلشباهت زيادي شناسي و تاريخ   ، طبري ميان جامعهبنابراين
كيـد  أع تعبارت ديگر، طبري بر اين موضو به. شناخت شناسي جامعهرا بايد به كمك قوانين 

روند  تشناخمشابهت زيادي وجود دارد، براي  شناسي جامعهميان تاريخ و چون كند كه  مي
  ).2: 1361 طبري،(شناسي علمي مجهز بود   تاريخ بايد به جامعه

  
  نگاري احسان طبري  تاريخ. 5

وجـود   نگـاري  تـاريخ احسان طبري و رويكردي كه به دانش تـاريخ و   ةزماناگر به دوره و 
از ) اگر نگوييم چند مرحله(وضوح درخواهيم يافت كه او يك مرحله  داشت توجه كنيم، به

كـه   آرا و عقايد طبري نيست، كما اين رمنظوجا  در اين. قطاران خويش جلوتر بوده است هم
 ةنظر است نوع مواجه ـ مورد چه آنبلكه  اند، او مخالفهاي  نگارندگان با بسياري از ديدگاه

  .است نگاري تاريختاريخ و  اوي ب
  

  علم ةمثاب تاريخ به. 6
هـايش   در برخي نوشـته  اين نكته مستقيماً بهو ا .علمي دارد نگاريِ تاريخ ةطبري خود دغدغ
گرايانـه اسـت تـا از آن سـود و      نگاري فايـده  تاريخ ةطبري دغدغ ةدغدغ. اشاره كرده است

اسـلوب علمـي بـه سـراغ تـاريخ       ةبه كساني كه بر پاي ـ ،همين دليل به. منفعتي حاصل شود
پردازنـد و اغلـب نيـز در تـاريخ      مـي  به جزئيات و حوادث منفرد تاريخي فقطروند و  نمي

ة طبـري در مقدم ـ . نيسـت اي  گيرد كه در كارشـان فايـده   مي شوند خرده مي سياسي متوقف
  :دنويس مي رانيا در يدار هيسرما شيزا و يسنت نظام يفروپاشكتاب 

هـا    براي كساني كه با بسيج علمي به سراغ آن نروند پيوسته انبـان درهمـي از فاكـت    ختاري
 ةدهد كه به جوينـد   گو همان اندازه امكانِ استناد به اسناد و واقعيات مي  است كه به سفسطه

 ،تاريخ است يكه مظهر بروز قوانين نهان ،وار  كردنِ واقعيات نمونه   زيرا تنها با گزين. حقيقت
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هـا، آزاد از   داوري اسلوب علمـي، رهـا از پـيش    ةو تنها با تنظيم تحليلي اين واقعيات بر پاي
  ).6 :د تا  طبري، بي( 1توان مسير حقيقي تاريخ را ترسيم كرد  اغراض مي

دقيقِ  ينگاه عميق به حوادث و واكاو ةنگاري در زمين  بنابراين، طبري بر نقشِ مهمِ تاريخ
چنـين   يابي علـل رويـدادها و هـم     منظور ريشه ها، به آن يي تاريخي و بررسي تحليلها  پديده

  .كند  پنهان در تاريخ، اشاره مي دقواعاستخراجِ 
 ياجتمـاع  يها جنبش و ها ينيب جهان ةدربار ها يبررس يبرخكتاب  ةچنين در مقدم او هم

اعـم   ،مسائلي كه در كتاب وي مطرح شده پژوهندگان بسياري ةنويسد كه دربار مي رانيا در
هـا در   كه بسـياري از آن  اند نگاشته و مقالات فراواني ،كتب، رسالات ،از ايراني و غيرايراني
با وجود اين كارها، چـه ضـرورتي بـه    « :كند مي الي مطرحؤس ،سپس. ندا سطح عالي تحقيق
بنـدي منطقـي و    سيستمگويد كه  مي پاسخي در طبر »يافته است؟ انجامهاي  تكرار اين تلاش
  :است از آثار ديگراناو  عامل تمايزبخش اثرِ ينظر ةدارا بودن پشتوان

گرفتـه   انجـام هاي  به پندار نگارنده، براي آن ضرور است كه در بسياري از پژوهش ،اين امر
ع علمي همـراه  غيرمقنهاي  بندي منطقي و گاه با تحليل انبوه فاكتوگرافيك گاه بدون سيستم

تاريخي تعبيري دارند كه ناشي از قوانين تكامـل  هاي  پديده ،از نظر يك ماركسيست. است
كوشـش شـده اسـت انبـوه     هـا   در ايـن بررسـي   ،لـذا . اسـت  ينمع ـمادي و معنوي جامعه 
علمي عرضـه   شناسي جامعهبندي منطقي و براساس تحليل ناشي از  فاكتوگرافيك با سيستم

  .)5: 1348طبري، ( گردد

نظر تلاش شـده اسـت    كند كه در اثر مورد مي طبري در ادامه اين نكته را هم يادآوري
كه از پيش بر آن تحميـل   نه آن ،معتبر بيرون آيدهاي  كتاتحليل منطقي و نظري از درون ف

همين  به). 6- 5: 1348 طبري،(مصنوعي انجام گيرد هاي   يپرداز شود و الگوسازي و منظره
ذهنـي و گروهـي بـه    هـاي   داوري و تعصب كند كه بايد بدون پيش مي كيدأهمواره ت ،دليل

كـاران صـديق خـويش باشـد      خـدمت  ةگـزار هم ـ  سراغ تـاريخ رفـت تـا تـاريخ سـپاس     
جـا مطـابق بـا مـرام      هرچند واضح است كـه طبـري در ايـن   ؛ )40- 39: ب 1356  طبري،(

. بنـد نيسـت   مل چندان بدان پـاي دهد و در ع مي تر شعار خطي خود بيش ماركسيستي تك
وجـه قطعـي و نهـايي     هيچ خود را بههاي  كند كه احكام و داوري مي چنين اشاره طبري هم

رسي يـافتن بـه اسـناد و مـداركي تـازه در قضـاوت و        داند، زيرا ممكن است با دست نمي
 ).15: همان(خود تجديدنظر كند هاي   يبند فرمول

تاريخ در گرماگرم حوادث تـاريخ   ةگر عرص يا پژوهشمورخ كه از نظر طبري، تا زماني 
بـه قـول    ،درسـتي ارزيـابي كنـد؛ ولـي     و در مواجهه با آن است دشوار است بتواند آن را به
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عمومي تاريخ  ةشده فروخفت، هنگامي كه پوي ديرتر، هنگامي كه شورهاي انگيخته« ،خودش
 2.»تر است مراتب بيش انه بهسرد عيار حوادث خود را عيان كرد، قدرت داوري عيني و خون

تر قـوانين تـاريخ،    علت كسب تجربه، درك ژرف زعم طبري، گذشت حدود سي سال، به به
زمـاني   ،تر انديشيدن بيش ،در نهايت ،و ،مورخانهاي  تكيه بر اسناد، برخورداري از پژوهش

  ).7- 6 :همان(نظر است  مورد ةتر از گذشته و پديد روشن يمناسب و كافي براي نيل به فهم
و مترقي يا ارتجـاعي، مـذهبي، ليبـرال،       ناسيوناليست طبري بر اين نكته واقف است كه

خواهد ببيند و تكيه بر   بيند يا مي  طور ديگر مي به ،مطالب را، چه بسا ةگرا منظر  چپ يعنصر
كند و دركـش از حـوادث     جا تغيير مي جا و آن ها براي او اين  محل مثبت و منفي و ها  ارزش

گرايــي در   و نســبي 3ثر ذهنيــتؤاز اشــاره بــه نقــش مــ پــس ،او. اســت گرگونــهيدعمــده 
 دامنـة دارنـد،  ها اعتبار تـاريخي      يك از اين نسبي كدامراند كه   نگاري، از اين سخن مي  تاريخ

صـراحتاً رو،  يـن ا از. نـد نك  تر و بهتر مـنعكس مـي   ها را بيش  و واقعيت شان وسيع است،ردب 
 يديـالكتيك ديـد  ، يپرولتـر  نظـر   ماركسيست آن است كه نقطـه فرد گويد كه اعتقاد يك   مي

آن  تـاريخيِ  بررسي عيني ماترياليسـتي تكامـلِ  و طبقاتي،  ةتاريخ، معيار خلقي، ملاك مبارز
درهـمِ نـامفهوم از    ةآن هر تاريخي بـه سفسـطه و انبوه ـ   افزارهاي ضروري است كه بدون

  ).16 :همان(د شو ميدادها بدل  رخ
  

  كاربرد رويكرد ماركسيستي در تحليل تاريخ. 7
طبري در بسياري از جاهاي كتاب خويش به حمايت از رويكـرد ماركسيسـتي و مورخـان    

ضمن ارزشمند دانستن آثار محققاني نظير احمد كسروي، فريـدون   ،وي. پردازد مي يوشور
نظيـر كارهـاي   (تاريخ ايـران   ةماركسيستي دربارهاي  بررسي ،عباس اقبال آشتيانيو آدميت، 
شـكافي رويـدادهاي    كـاوي و درون  تحقيقات موجود از جهت پـي  ةرا بيش از هم) ايوانف

در آثـار مورخـان    او، نظر از). 12- 11 :د تا طبري، بي(داند  مي رمضمون و آموزندهتاريخي پ
 گـر يد كي ـبـا   يمنطق ـ امتـزاج  در كيفاكتوگراف جامع يبررس و يعلم يها ليتحل ،يشورو

او ). 12 :ب 1356 طبـري، (گرايـي ترسـيم كنـد     واقـع  با را خيتار يها توانسته است صحنه
  :نويسد مي چپ در ايرانهاي  ات مثبت انديشهتأثير ةدربار

رغـم شـرايط بسـيار بسـيار دشـوار و نامسـاعد اجتمـاعي، در         علي ،ايرانيهاي  كمونيست
اي  با دريوزگي عمومي، در جامعهاي  بورژوازي، در جامعه با تركيب نيرومند خردهاي  جامعه

بـا نظـام فئـودالي و    اي  بودنـد، در جامعـه   سـواد  درصد مـردم بـي   هشتاددر آن بيش از كه 
استبداد سـلطنتي،   ةسال با سنت هزاراناي  فئودالي و تركيب نيرومند عشيرتي، در جامعه نيمه
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اي  ي فراماسوني آن اسير بود، در جامعـه عنكبوت ةكه در چنگ استعمار و شبكاي  در جامعه
هـايي را   درفـش انديشـه  ...  خبـر از سياسـت جهـان و حتـي ايـران      بياي  بيمار، در جامعه

با  ...توانستند به قدرت تصور و انتزاع پناه برند  مي برافراشتند كه حتي براي درك كليات آن
تنها حزبي  ،در ادوار مختلف آن ،ايرانيهاي  حزب ماركسيست ،ها وجود تمام اين دشواري

انگيزي در انبوه  كاري خود را طي قريب هفتاد سال حفظ كرده و كار حيرت ةاست كه ادام
ها، تظاهرات، اعتصـابات، تبليغـات سياسـي و     مردم انجام داده و از طريق انقلابهاي  توده

نشيني  ات به عقبرّك ايران وارد كرده و او را به ةت حاكمئفشاري بس نيرومند به هي فلسفي
توان نام برد كه در چنين دوران طولاني نقش عميـق و   حزب ديگري را نمي. واداشته است

اسـت  تيواقع انيب نيا ست؛ين ادعا نيا. باشد كرده فايا رانيا معاصر خيتار در را يا ردامنهپ 
  ).140 ،138: همان(

 و ارانـي،  تقـي  اغلـي،  حيـدرعمو  نظيـر  متفكرانـي  و هـا  شخصيت طبري ،دليل همين به
 از حتي و كند مي ستايش بسيار كردند، مي حركت فكري مرام اين با مطابق كه را، زاده سلطان

 در نگـارش  ايـدئولوژي  تأثيرديگر  نمونة). 42: همان ←( كند مي ياد »شهيد« عنوان با ها آن
توانـد افسـوس    نمي ؛ اوجنبش كمونيستي گيلان ديد ةتوان در عبارات او دربار مي طبري را

  :خود را از ناكامي آن پنهان كند
گاه خوبي براي تحقق تحول مترقي در كشور  تواند تكيه مي رسيد جمهوري گيلان مي نظر به

قرار گيرد و به حكومت خودفروش تهران و بـه تسـلط اشـراف فئـودال و قشـر نوظهـور       
دوسـتي را برپـا    صـلح خواه و  ـ مالك خاتمه دهد و در ايران جمهوري مستقل ترقي  بورژوا
ماندگي مفرط اجتمـاع و   ولي افسوس كه عقب. ها جان گرفت رگي در دلزاميد ب ،لذا. دارد

 ضـرور  خلق كيكراتودم يروهاين تشكل يبرا كه ،ياريبس يذهن و عينيهاي  ملنبودن مح
  ).38: همان( كرد نابود موقت، طور به ولو دردناك، ينحو به را ديام نيا است،

 كه كشوري كند؛ پنهان را شوروي از خود حمايت تواند نمي طبري ،دليل همين به
 ايران در زيادي استعماري مستقيم منافع روز آن جهانِِ هاي قدرت ديگر و انگلستان همانند
 در كه ،)رضاشاه زمان در( شوروي و ايران 1921 فورية قرارداد دربارة او مثلاً،. داشت
 يك با ايران حقوق برابر قرارداد نخستين قرارداد اين كه گويد مي رسيد، امضا به مسكو
 مقابل نقطة و ايران حاكميت حق به احترام لنيني سياست كامل نمودار و است بزرگ دولت
 بود شده ايران در عجيبي شعف و شور برانگيختن باعث كه است 1919 بار اسارت قرارداد

 ايران در را شوروي امپرياليسم بار زيان اقدامات از بسياري طبري كه حالي در). 60: همان(
ماجراي  يا در. كردتوان به او وارد  مي انتقادات فراواني را ،لحاظ اين از و، گيرد مي ناديده

اعمال  دليل بهالسلطنه، طبري  وزيري قوام در زمان نخست ،امتياز نفت شمال به شوروي
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كه  ؛)668: 1370 نجمي،؛ 65: 1367 طبري،(دار اعطاي آن بود  مثبت طرف ةسياست موازن
  .برانگيز است الؤدر نوع خود س

رونـد تكـاملي آن را تـا     ،زعم خود به ،تاريخ دارد و» جريان«كه توجه زيادي به  ،طبري
تـاريخي خـويش توجـه زيـادي بـه      هاي  كند، در مطالعات و پژوهش مي زمان خود بررسي

كـه   كنـد  مـي  خود وي اذعـان  ،طور كه اشاره شد همان. داردها  يابي رويدادها و پديده ريشه
. عبث دوري جستهاي  پردازي باشد و بايد از قصه فايدهبامطالعات تاريخي بايد سودمند و 

رود،  مـي  حال و آينده را دارد و با اين دغدغه بـه سـوي گذشـته    ةبنابراين، طبري كه دغدغ
نگـاه ماركسيسـتي    تـأثير او تحـت  . كنـد  مي كمك بسيار به او در اين امرها  يابي پديده ريشه

 شي ـزا و يسـنت  نظـام  يفروپاش ـكتـاب   ةايـران، در مقدم ـ  ةخويش از روند تكامـل جامع ـ 
كند كه براي بررسي تـاريخ دو قـرن    مي به اين موضوع اشاره مستقيماً رانيا در يدار هيسرما

ما در زمان معاصر و دريافت  ةجامعهاي  نه حوادث و پديدهاخير ايران درك ژرف ريشه و كُ
داشتن ديـد  ضرورت  ةعميق منطق خاص تكامل حوادث در كشور، كه خود شرط و مقدم

يا در جاي ). 6 :د تا طبري، بي(اجتماعي است، اهميت عملي فراواني دارد  ةدرست در مبارز
وسـته  تاريخ ايران در قرن نوزدهم و بيستم به هم وابسـته و پي گويد  مي ديگر از همين كتاب

 وجـود ) داري سرمايه جامعة ندزوال فئوداليسم و استقرار كُ(واحدي است و در آن مضمون 
 ماركسيستي نگاه تأثير تحت كه طبري، يا). 9: همان( كرد تأمل درستي به آن در بايد كه دارد

 بـه  دارد، فراوانـي  علاقـة  معاصر دوران در ايران به استعمار نفوذ و ورود بررسي به خويش
 بـه  زنديه و افشاريه، صفويه، دورة تا و دهد مي نشان زيادي توجه كشور در روند اين ريشة
 هاي  پديده از ديگر بسياري و بابيگري جنبش بررسي در). 56- 47: همان ←( رود مي عقب

  ).579- 566 :1348 طبري، ←(د كن مي عمل صورت همين به نيز تاريخي
  

  نگاري مردم در تاريخ ةتوجه به تود. 8
و چندان به تحولات سياسي و پژوهيـدن حـول شـخص    ا .تاريخ مردم است ةنگارند طبري

نـزد او مهـم    چـه  آناش  رويكرد ماركسيستي براساسدهد، بلكه  نمي اهميتشاه و درباريان 
رونـد   ةمثاب زعم اين متفكر ماركسيست، تاريخ را نبايد به به. ستها است زندگي خلق و توده

» هـا  فريـب  و هـا  سراب تكرار و ،آرزوها ورشكستباف،  خيالمنجيان «آوري به  مكرر روي
سـت  ها به سوي هدفها  مداوم ولي دشوار و گاه مكرر در مكرر خلق ةديد، بلكه تاريخ پوي

ها در تـاريخ    انسان تاكثري تمظلوميكه از بدبختي و  ضمن آن ،او). 156: ب 1356 طبري،(
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وحشـتناك زور و امتيـاز و سـركوب     ةگويـد و مضـمون زنـدگي بشـر را سـيطر       سخن مي
جا  از آنكند  ، اظهار مي)90 :ب تا طبري، بي(داند  مي كش هاي مولدّ و زحمت  آلود توده  خون

انـد، تـاريخ، در     ادوار تاريخي بـوده  ةمولدّ، در هم ةنيروهاي عمد منزلة هاي مردم، به  كه توده
بزرگان و  ةهاست، نه كارنام ت آنيقهاي مردم و كار و كوشش و خلا  اول، تاريخِ توده ةدرج

عصر حاضـر     دركند و   ارتجاعي معرفي مي اي هگرايي در تاريخ را نظري  طبري نخبه. زبدگان
 دامتـدا و در  »تئوري بـورژوايي «ها سازندگانِ تاريخ معاصرند يك     تكنوكرات اين نظر را كه

شـود    البته وي متذكر مي). 170 :الف تا طبري، بي(داند   گرايي در تاريخ مي  نخبه ةهمان نظري
مشخص و ملمـوس نيسـت،    ادوار تاريخي، كاملاً ة، در هم»كش هاي زحمت  توده«كه نقش 

ميزان ند و ا ها در خواب  بلكه در دوران ركود سياسي يا تسلط نيروهاي ارتجاعي گويي توده
تصور باطل حاصـل  در همين ايام است كه اين . اندك است  شركت آنان در زندگي سياسي 

  ).171 :همان(سازند   گر مي شود كه گويا تاريخ را اقليتي ستم مي
بر آن اسـت  رفت ايمان دارد و  و پيش ،در رسيدن به صلح، آزاديها  او به موفقيت خلق

بنـا بـه مثـل     ،هـا  موفقيـت خلـق   ،طبـري به تعبير . مانند ميناكام  داران در اين عرصه تاجكه 
رغـم   به ،او). 152: ب 1356 طبري،(» ولي سوخت و سوز ندارد ،رددير يا زود دا« ،معروف

و  تـأثير مردم، بـه   ةبرخي اشخاص به سود تودهاي  و حركتها  شكست بسياري از جنبش
  :ايران باور دارد ةها در جامع موفقيت آن

جنـگ اول جهـاني و پـس از آن، جنـبش     هاي  وران سال جنبش مشروطيت، جنبش مسلح
جنبش ملي كردن صنايع نفت به ظاهر شكسـت خوردنـد،   ] و[اي،  تودهكمونيستي، جنبش 

  )155: همان( ولي آيا درواقع از جهت مضمون تاريخ دچار شكست شدند؟

» مـردم ايـران و جهـان    ةفشاني و پوي كار و نبرد و جان«اين همه تحولات را  ،از نظر او
  :نويسد مي ادامهاو در  .»حسن نيت و نبوغ شاهان مستبد«وجود آورده است نه  به

شاه خفه كردند، ستارخان  شيخ احمد روحي را در تبريز سر بريدند، صوراسرافيل را در باغ
را در باغ اتابك به تير بستند، حيدرعمو اغلي را در پسيخان كشتند، اراني را در بيمارسـتان  

و از اين ...  زندان موقت تهران، روزبه را در ميدان تير سربازخانه، تيزابي را در زير شكنجه
تواننـد از فـتح    مي آنان خلاصي دارند؟ آياهاي  انديشه »شر«ولي آيا قاتلان از . قبيل بسيارند

  ).156- 155: همان(دم بزنند؟ ابد و حل نهايي معضلات خود 

امـا  رسـيدند،   مـي  نظـر  خـورده بـه   شده و شكست ها در ظاهر تسليم از ديدگاه طبري آن
هـاي    هگويد كه يك ماركسيست حق ندارد به پديـد  مي ،دليلهمين  به. قهرمانان واقعي بودند

  ).65: همان( ننگرد» خلقمنافع اصيل «تاريخي از ديدگاه 
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  دادهاي جهاني در امور داخلي ايران رخ تأثيرتوجه به . 9
در آثـار خـويش بـه    طبـري  كـه   شود سبب ميايران  ةدر جامع» تغيير« ةبررسي ساختارها و مقول

و  جامعة ايـران دقيقي به اي  مناطق جهان نيز توجه نشان دهد؛ اگرچه نگاه مقايسهتحولات ديگر 
جامعـة  تحولات نظام جهاني بر  تأثيرنظير  ،جوامع ديگر ندارد و مطالب او در برخي مباحث كلي

  :نويسد مي از روي كار آمدن آقامحمدخان قاجارپس  ،نمونهاز باب . ماند مي متوقف ايران،
 ،از سويي ،براي خان قاجار دست داد كه تحول بزرگ صنعتي در انگلستان زماني قتوفياين 

ي دار سـرمايه از سوي ديگر، رقابت كشور  ،و انقلاب كبير فرانسه و به ميدان آمدن بناپارت
چنان بود كه تمدن سنتي فئـودالي ايـران در   ر دمقاروپا را به مصر و هند و ايران كشانيده و 

ي صنعتي باخترزمين دچار بحـران و تحـولي تـدريجي    دار مايهسرقبال فشار نيرومند تمدن 
اين سرزمين ديـده نشـده    ةتحولي كه همانندش در تاريخ ديرين ؛شوداي  ولي ژرف و ريشه

  ).17 :د تا طبري، بي(بود 
چه در ايران چه در ديگر  ،ي مشابهيدادها اي، از رخ براي توضيح دادن پديده ،چنين او هم
تمـدن بـزرگ    ةاو در نگـاهي انتقـادي دربـار    ،نمونـه  از بـاب . گيـرد  مي كمك ،نقاط جهان

  :گويد مي محمدرضاشاه
كبيـر   ةرارهارد، جامع ـ ةيافت شكل ةجامع. كند شاهنشاهي كسي را جلب نمي »تمدن بزرگ«

ـ شميت،  اقتصاد بازار براندت ةمابعد صنعتي بل، جامع ةصنعتي رستو، جامع ةجانسن، جامع
هـا آرزوي   اين. آوري است خندههاي  و غيره دروغ ،گنو برژينسكيتكنوترنونيك ژبي ةجامع

ــ لنينيسـم اسـت كـه بشـر       تنها ماركسيسـم . خدعه براي تثبيت گذشته است ؛آينده نيست
رو ساخته است  كلي نو روبه كش را با دورنماي واقعي يك تمدن از جهت كيفيتي به زحمت

  ).159- 158: ب 1356 طبري،(
 دادهـاي مشـابه آن   مقام فراهاني ذهن او به سـراغ رخ  شدن قائم يا هنگام بازگويي كشته

  :كشد مي ديگر تاريخي سركهاي  رود و به دوره مي
كاري بزرگي از جانب دربار و استعمار انگلستان و ارتجاع آن روز ايران  مقام تبه كشتن قائم

آن از  كـه نظيـر   ،و فرهنگ كشور ماست و اين جنايـت  ،در حق خلق ما، استقلال ميهن ما
خـان اميركبيـر و از طـرف رضاشـاه در مــورد      شـاه در مـورد ميرزاتقــي   طـرف ناصـرالدين  

هـاي   يعنـي در زمـان   ،الممالك و از طرف محمدرضاشاه در مـورد دكتـر مصـدق    مستوفي
 شود حاكي از آن است كـه ايـن مظـاهر ارتجـاعي     مي تكرار ،شكال مختلفمختلف و به اَ

ر برابـر اسـتعمار را حتـي در صـفوف نزديـك بـه       خواهي و ايستادگي د شخصيت و ترقي
  ).74 :د تا طبري، بي(تابد، تا چه رسد در صفوف خلق  خويش نيز برنمي

  .تر كند تواند جذاب مي ر اثري راچنين نگاهي به تاريخ ه طبيعتاً
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  كيد بر شواهد و اسناد موثقّ در نوشتن تاريخأت. 10
 كه است بر آند و كن ميكيد أتبسيار  ها فكت اسناد و مدارك و بردكار  بهطبري در آثار خود 

دادن ها انجام شود و خود را ملزم بـه انجـام    گيري يا تعميمي بايد براساس آن هرگونه نتيجه
در ايـن   راني ـا در يدار هيسـرما  شيزا و يسنت نظام يفروپاشكتاب  ةاو در مقدم. داند مي آن
و اسـناد و  هـا   پژوهش ةنخست كلي ،استنتاجياز هرگونه تعميم و  پيش ،او گويد كه مي باره

ديگـران را  هـاي   در دست داشته بررسي كرده و تحليـل ن يمعموضوع  ةمداركي را كه دربار
شده نگرش  سپس كوشيده است تا از طريق بازانديشي در مسائل بررسي .هضم نموده است
بـا ايـن قصـد كـه در جهـت درك       ؛دست دهد له يا دوران مورد بحث بهئخويش را از مس

نشـان دادن  تاريخي حـوادث و نيـز    ةها در ريش تر سرشت تاريخي مسائل و جاي آن ژرف
 برداشـته  جلـو  بـه رو گامي ولو كوچـك  معين كلي حركت تكاملي تاريخ در دوران  ةمنظر
ي ك ـو اسـناد مت ها  محكمي از فكت ةگيري بايد بر پشت دهد كه هر نتيجه مي او هشدار. باشد

هاي  مضمون و تحليل بيهاي  سرانگشت اوهام خود را نمكد و در وادي تعميمفقط تا اشد ب
 رضاشاه دورة در رانيا جامعة كتاب ةطبري در مقدم). 13- 12 :همان( ردمستند گام نگذا بي

هـايي   و شرح حـوادث و اسـامي اخـتلاف   ها  و تاريخها  اگرچه در فكت كند مي نيز تصريح
بـا وجـود   . تكيه كنـد ها  ترين فكت كرده است تا به معتبرترين و رايجتلاش او وجود دارد، 

 ،امـا  ؛وجـود دارد  يدقت ـ بـي  كند كه حتي در اين مورد نيز احتمـال  مي زد اين، باز هم گوش
حـوادث و اسـتنتاجات    ةاساسـي در منظـر   تـأثير  ياحتمالهاي  دقتي زعم وي، اين نوع بي به

توانـد   مـي  گيـر  روسواس و نكتـه پ يمورخ برايط و اقتصادي ندارد و فق ،اجتماعي، سياسي
  ).16 :ب 1356 طبري،(عمومي  ينه از جهت تحليل ،بحث باشد درخور

و نزديكـان  » چاپلوسـان » «روايت رسـمي و دولتـيِ  «با همين نوع نگاه است كه طبري به 
اين اسـناد   ةپاي آثاري كه اين اشخاص براز او . دهد نمياهميتي  ،اند آن را قلم زده ي، كهدربار
اثـر جعفـر   ، يپهلـو  دودمانهايي نظير  كتاب ،نمونهاز باب . كند ميانتقاد بسيار اند  آورده پديد

 رضاشـاه  يها شهياند و االله قديمي، اثر ذبيح، يشاهنشاه ارتش سالة  وپنج ستيب خيتارشاهيد، 
طبـري در امـان   االله بينـا از گزنـد انتقـادات     دو به قلم فتح هر ريكب رضاشاه سرگذشت و ريكب

 تـا  درصـددند  ،اسناد رسـمي و دولتـي   ةبر پاي ،آميز مديحه تر اين آثارِِ بيش ،او ةبه گفت. نيستند
ايـن   كـه  بسـازند  يتيشخص) محمدرضاشاه(و فرزندش ) رضاشاه( يسردودمان پهلو دربارة

 انيشـوا يپ ماننـد  ،يبيغ ييروين جانب از ومرج، پرهرج دوران كي غبار و گرد ازها  شخصيت
و راز  انـد   خاسـته  يپـا  به كشور عظمت ديتجد قصد به ،يرانيا و رانيا نام به نوابغ، و بزرگ

شان و بخت و اقبال مردم ايران يافت كه هميشه در دوران  ها را بايد در لياقت فطري توفيق آن
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. شـود  مـي  يـده يها در كوران حوادث زا القدر براي نجات آن خفت و مذلت شاهنشاهي جليل
از آثـار كسـاني    ،از سـوي ديگـر   .عاجزندها  نه پديدهاين آثار در پي بردن به كُ ،طبريزعم  به

 تمجيد ،كه مبتني بر اسناد معتبرترند ،اسماعيل رائينو بهار،  يالشعرا چون حسين مكي، ملك
  ).11- 7: همان( دارند تري كم ارزش ماركسيستي آثار برابر در كه است آن بركند؛ هرچند  مي

 و انمـدار  سياسـت دسـت   بـه  راني ـكـه در خـارج از ا   ييهـا  نوشـته  از نيچن ـ هم يطبر
بـه   تـوان  يم ـ ،انيم نيادر . كند يم انتقاد اند درآمده نگارش به غرب يبورژواز نگاران خيتار
اثر سر ، رانيا خيتار، )انگليسي مدار سياست(بالفور  جيمز اثر ،رانيا رياخ حوادثچون  يكتب

اثـر مورگـان شوسـتر    ، رانيا اختناق ،)و خاورشناس انگليسي مدار سياست(پرسي سايكس 
 مـدار  سياسـت (اثر آرتـور ميلسـپو   ، رانيا در انييكايامر فيوظا و ،)مريكاييا مدار سياست(
كه در آثار خويش  ددان مي »دشمنان آزادي و خلق ما«طبري اين افراد را . ياد كرد) مريكاييا

هاي  ، در روايات و گفتهبنابراين. اند امپرياليسم غربهاي  سياست ةفريبان درصدد توجيه عوام
  ).12- 11: همان( داشت مبذول كافي دقت بايد تاريخي هاي  ها براي استفاده از پژوهش آن

ويـژه   بـه  ،تـاريخ ايـران   رةبـا رارزشمندترين آثار تاريخي د ،طبريزعم  به ،از سوي ديگر
در ايـن آثـار    ،طبـري  نظـر  بـه . اسـت  شناسان شـوروي  آثار مورخان و ايران ،تاريخ معاصر

 انـد  ديگـر توانسـته   علمي و بررسي جامع فاكتوگرافيك در امتزاج منطقي با يـك هاي  تحليل
ي، از ولاديمير واز ميان مورخان شورطبري، . دننگرايي ترسيم ك تاريخ را با واقعهاي   هصحن

 در او). 14- 12: همـان (بـرد   مـي  نـام و غيره  ،پترويچ استروف، ايوانف، باشگيروف، آقايف
» اي  اثـر يگانـه  « راكتـاب  نوشـته آن   ،اثر ايوانـف ، رانيا نينو خيتاركه براي كتاب اي  مقدمه

 زعـم طبـري، ايـن كتـاب     نوشته شده است؛ بهنگاري علمي   بر بنياد تاريخكه  كند  معرفي مي
واقعـي   تسرش ـ فژردريافت  مشتاقكه  ،عناصر مترقي را ويژه به خوانندگان ايراني مسلماً

  ).4: الف 1356طبري، (كند   ، سخت شادمان و خرسند مياند حوادث تاريخ معاصر ايران
 خود آثار از بسياري در شوروي، نويسندگان آثار به هسوي يك نگاه اين وجود باطبري، 

او هـم از كتـب و   . كنـد  مـي  يافت خويش حفـظ  اثبات رهبراي را  مدارك و اسناد به التزام
چـه كتـب    ،نگاران وابسـته بـه كشـورهاي امپرياليسـتي     ان و تاريخمدار سياستهاي  رساله

از  ،چنين هم. كند مي هم از اسناد استفاده ،نشده شده در ايران چه كتب چاپ ترجمه و چاپ
بـا  . ماند و غيره نيز غافل نمي ،ها، جرايد، مراكز آمار، خاطرات شخصي مطبوعات، روزنامه

شـود، بلكـه    دهي دقيق به سبك علمي مشاهده نمـي  ارجاع ة، در آثار طبري شيووجود اين
از ارجـاع بـه سـند     يا سهواً او حتي در مواقعي عمداً. بسيار معمولي و پيش پا افتاده است

هنگامي كه به بررسي اقتصاد و واردات  ،نمونه از باب. نظر نيز خودداري كرده است مورد
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پـردازد و    مـي  رضاشاه و اشغال كشور به دسـت متفقـين   يِكناربراز پس و صادرات ايران 
كنـد،   مـي  سهم شوروي و آلمان در بازرگاني خـارجي ايـران ذكـر    ةدربار آمارهايي را مثلاً

 ـ     دهد و نمي دست نمي همنبعي ب دسـت آورده اسـت    هگويد ايـن آمـار و ارقـام را از كجـا ب
  ).148- 147: ب 1356 طبري،(

 ـ  در مواجهـه بـا   شدر آثـار طبـري  طور كه اشاره شـد،   همان خـود نيـز    ةحـوادث زمان
مـورد بررسـي   هـاي   هايش به انتقاد از پديـده  منتقد است و در بسياري از نوشتهاي  نويسنده

طبـري  . پـردازد  مـي  مرتبط با ايدئولوژي متبـوع خـود  هاي  خويش حتي در ارتباط با جنبش
آرماني  ةو دشوار رسيدن به جامع طولاني مسيركند كه در  مي به اين موضوع اشاره مستقيماً

راه  و رفيقان نيمـه  ،ها، عناصر ضعيف و خائن ها، اشتباهات، سردرگمي سوسياليستي شكست
ها را مقـدم   حق ندارند خطاها را توجيه كنند يا آنها  گويد كه كمونيست مي اما. وجود دارد

. يك حزب انقلابي است مانع رشداي  طلبانه توجيه ةچنين شيو ،زعم او  به. و محتوم بشمرند
 خـود  نقـادان  تـرين  جـدي  ازايرانـي پيوسـته   هـاي   كمونيستكه است بر آن  ،دليلهمين  به

 اند داده نشان سازماني و اصولي واكنش خائنان و راهان نيمه و خطاكاران مقابل در و اند بوده
 اگرچـه  ؛كنـد   مي وارد ايران كمونيست حزب بر را نقدهايي او بنابراين،). 142- 141: همان(

ها آسان است و بايد دشواري  ها انتقاد كردن از آن دهه گذشت از پس كند مي اذعان خودش
  :گويد مي در يكي از اين نقدها. راهشان را نيز ديد

را دريابد و گـاه بـا    جامعة ايرانهاي  حزب كمونيست ايران از همان آغاز نتوانست ويژگي
دچـار   ،چه در جريان انقلاب گيلان و چه پـس از آن انطباق قالبي تجارب انقلاب روسيه، 

 ةايـن اشـتباهات تصـادفي نبـود و داراي پاي ـ    . برخي اشتباهات و گاه اشتباهات جدي شد
  ).130: همان( تئوريك بود» مندي اساس«اصطلاح  استدلال و به

  :گويد مي دوم حزب كمونيست ايران ةكنگرچنين در نقد تصميمات  او هم
ي را در ايران، يعني آن دار سرمايهامكان رشد . كنگره مسائل را از چپ حل كرد ،در مجموع

 ةوظيف ـ. نديـد  ،يافـت  مـي  گذشـت و گسـترش   مـي  بود در ايرانها  واقعي كه مدت ةپروس
اجتماعي رضاشاه را تا حد عامل انگلـيس و كـارگزار فئوداليسـم محـدود سـاخت و لـذا       

انقـلاب  «جه نشد و اصرار ورزيد كه در حزب ي طبقاتي كودتا و تحول رژيم را متوامحتو
آيـد،   مـي  وجـود  بـه اي  تـوده هـاي   از ائتلاف سـازمان ها  خود كمونيست ةوسيل كه به ،»ملي

  ).133: همان( باشد ها  كمونيستدست  بهسركردگي بايد 

دادهاي تاريخي چه در گذشته چـه در   و رخها  به غير از اين، طبري به بسياري از پديده
  .دكن مي انتقاداتي را وارد ،مطابق با رهيافت خود ،زمان معاصر
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  گيري نتيجه. 11
كـه   ن آ نخسـت  :دكـر توان ترسيم   مي هجنبايران را از دو  ينگار  تاريخ ةنقش طبري در عرص

را بـراي تحليـل    يشخـو  يسـع  همـة او پذيري او از مكتب ماركسيسم موجب شد تا تأثير
در نتيجه، اين نگـرشِ   ؛كار گيرد همتبوع خود ب ارچوب ايدئولوژيههاي تاريخي در چ  پديده
كيد بيش از حد بـر موضـوع   أت. دشها   به برخي واقعيتهي او توج بيب موجاو  ةگرايان  جزم

داد كه بسياري از   هاي تاريخي، طبري را بدان جهت سوق مي  تحليل يزيربنا منزلة به ،اقتصاد
 ياما اين فقط يك رو. ، ناديده انگارديا سهواً ايران را در ادوار تاريخي، عمداً ةحقايق جامع

روي ديگـري هـم   ه كس ـايـن  . دهـد   نگاري نشان مي  تاريخ ةدر عرصرا فعاليت طبري  كةس
 بـر  وي را در نگاري تاريخدوم  ةتر كسي به آن توجه كرده است و جنب داشت كه تاكنون كم

ش نيز بدان اذعان داشـت،  احسان طبري، به معناي واقعي كلمه مورخ نبود و خود. گيرد مي
د كرتنها سعي  او نه. شمار آورد علمي در ايران به ينگار  دارانِ تاريخ  از طلايه او را توان  مياما 

) از ديدگاه خـود (ها را   علمي تجزيه و تحليل و علل پديدهاي  هتاريخ ايران را براساس نظري
 ،تـاريخي  شناسي جامعهبه  او توجهنگاري و   روش تاريخ ةاو در زمينآراي ند، بلكه ككشف 

 ـ زماني هنوز در ايران چندان شناخته ةكه در آن بره . آمـد   شـمار مـي   هشده نبود، امري بديع ب
بـه   دش ـارائـه   طالعـه او در ايـن م  نگـاري  تـاريخ  ةمطالبي كه به نقل از طبري دربـار ر ت بيش
اي كـه      زمـاني  ةه ـيعني بر است؛مربوط  شمسي 1350و  1340هاي   هاي وي در دهه  نوشته

نگاري و تاريخ ايران به اين حد از شناخت   تاريخ ةكه در زمين يانيايران شماررسد   نظر نمي به
  . انگشتان دست فراتر رفته باشد دتعدارسيده باشند از 

تر خواهد شـد    محسوس و ملموس هنگامينگاري ايران   اهميت احسان طبري در تاريخ
كه بـا آثـار او ارتبـاط برقـرار      ،بگيريم كه خيلي از پژوهندگان تاريخكه اين نكته را در نظر 

انـد، از نـوع    خطي او مخالفت داشـته  ماركسيستي و تكهاي  اند، اگرچه با آرا و ديدگاه كرده
بايد احسان طبري را  ،در مجموع. اند پذيرفته تأثيروي با تاريخ  ةمواجه ةشيوو  نگاري تاريخ
  .چپ در ايران دانست نگاري تاريخ داران  ترين طلايه از مهم
  
  ها نوشت پي

 

 يرا مبتكر سـبك  يهقيكه ب طوري بهدارد؛  ينظر جالب يهقيب نگاري  يخدر مورد نوع تار ينچن او هم .1
 اي يدهكه تفالة خشك آن يبه جا«: بلكه در جهان هم سابقه نداشته است يران،تنها در ا كه نه داند                يم

 آن انگيـز   عبرت جنبش و جوشش و زيبايي و زشتي همة با را زندگي دهد، دست به يدادهااز رو
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 و حـوادث  نوزيسـتي  بـه  تاريخ تبديل يعني داشته، كه هدفي به و گسترد  مي شما چشم برابر در
 ).17: ب تا يب ي،طبر( »دهد  مي دست اندرزنامه، به و ها  زمان

 يكوهسـار  هـاي  يبش ـ و هـا  هردكـه از   يهنگام«: كند يم يانب يباييمسئله را با مثال ز ينا طبري. 2
و  يو منظر عموم يئتاز ه گذاريد، يگوناگون آن را پشت سر م هاي وخم يچو پ گذريد يبزرگ م

 ـ. يـد آور دسـت  بـه روشن  يتصور توانيد يابعاد آن كوهستان نم از كوهسـار خـارج    يوقت ـ يول
را كـه   يآن كوهسـار  گردانيـد،  يو سـپس سـر م ـ   پيماييـد  يجادة هامون را م ـ يو لخت شويد يم

 ينچن ـ. آوريـد  يم دست بهدرست  يآن تصور يو از ابعاد و منظرة عموم بينيد يم يكن يددرنوشت
 ).6: ب 1356 ي،طبر( »يختار يعاست ادوار و وقا

 يو منـافعِ خاص ـ  يق،اهداف، علا يدر راستا ها  يدهپد يرتفس و رفص تعينيمنظور او عدم  البته،. 3
 يـان ب يحت ـ يشهـا  از كتاب يكيكه در  چنان يست؛ن يخبودنِ تار ياست، وگرنه، او معتقد به ذهن

 آن دايجـا در » گـو  قصه يذهن«ندارد،  يچون وثوق سند يست؛ن يخها تار  انسان يادنامةكه  كند  يم
  ).24: 1382 ي،طبر( دارند بزرگ نقشي جا اين در ها  خيال و عواطف و بوده تأثيرگذار

  
  نامه كتاب
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